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 در باب تعطیلی اجرای نمایش در ایام نوروز!

فراموشی تئاتری یا یک نابینایی 
عمیق تاریخی

 درحالی که در ایام تعطیلی نوروز بر سر اینکه  �
کدام فیلم سینمای ایران اکران نوروزی شود بحث 
و جدل است، قابل تأمل است که اجراهای تئاتری 
در کل کشــور در این ایام به یک خاموشی تاریخی 
فرورفته! اینکه در این ســال ها هنوز نتوانسته ایم 
راهکار مناســبی برای ایــن خواســته تئاتری که 
مناسب حال واحوال تاریخی مردم ایران نیز هست 
پیدا کنیم، جای پرسش اساسی دارد. آیا همه چیز 
برمی گردد به ســاختار کارمندی/ دولتی خســته 
تئاتری که پس از برگزاری جشنواره تئاتر فجر، نیاز 
به استراحت دارد و حاضر نیست هیچ جایگزینی 
بــرای اصلاح ســاختار خــود در نظــر بگیرد؟ به 
معنــای دیگر خیلی راحت به ایــن نتیجه حذفی 
رســیده ایم که این همــه تالارهــای خصوصی و 
گروه های تئاتری که طی سال، درآمد آنچنانی هم 
ندارند حاضر نیســتند با حذف موانع دست وپاگیر، 
برای سود بیشتر گروه خود و البته زنده نگاه داشتن 
فرهنگ نمایشــی اصیل و شــادی آور ایرانی کاری 
کنند، آن هم درحالی کــه بخش زیادی از فرهنگ 
نمایشی تاریخی این سرزمین در اقصا نقاط کشور 
با تیپ ها و شــخصیت ها و مراسم نمایشی زنده و 
عروسکی نوروزی به استقبال سال نو می رفته اند؛ 
مانند مراسم عروس گلی، برف چال، نوروزخوانی ، 

نوروزعلی، سیاه بازی، عمونوروز، تکم چی ها و...

حتی در تقویم گذشــتگان نوروز را به دو بخش 
نوروز عامه و نوروز خاصه تقسیم می کردند که به 
زبان امروز بخــش اول آن به نمایش های میدانی 
و عامه پسند میان مردم اختصاص داشته و بخش 

دوم برای اجراهایی برگزیده تر بوده است.
اینکه همه چیز را به برنامه های تلویزیون واگذار 
کنیم که دیگر از فــرط تکراری بودن برنامه هایش 
چند مصاحبه با شخصیت ها و میهمانان برگزیده، 
چنــد موســیقی محلــی و پــاپ و گفت وگوهای 
چندمنظــوره، ســریال های دم دســتی و فیلم های 
قلع وقمع شــده خارجی و هنــدی و چینی... دیگر 
رقبتی در مخاطــب نیازمند برنامه های زنده ایجاد 
نمی کند. مراسم و اجراهایی که مخاطب خود نیز 
در آنها بخشــی از ماجرا شده و به جست وجوهای 

ناخودآگاهش پاسخی درخور داده شده باشد.
هنوز هم می توان با یک فراخوان و برنامه ریزی 
حتی جشــنواره های تئاتر خیابانی و زنده و به ویژه 
تئاتر عروســکی نوروزی برگزار کرد تا منتخبان آن 
جشــنواره برای نوروز، برنامه های ویژه اجرا کنند. 
به این ترتیب در این ایام درآمدزایی تئاتر به تعطیلی 
کشانده نخواهد شد (اگر هم جشنواره های نوروزی 
مناسبتی اجرا می شوند برایند آنها را بر صحنه تئاتر 
کمتر دیده ایم)؛ روشــی که در کشــورهای دیگر به 
راحتی و طی سال ها در حال اجراشدن است. هنوز 
هم بهترین برنامه های هنری، از جمله موســیقی 
و تئاتــر، در اقصا نقــاط جهان در ایــام تعطیلات 
کریســمس به اجرا درمی آیند. در ســینما که حالا 
می توان سلسله فیلم هایی با موضوع کریسمس را 

در کتابی قطور گردآوری کرد.
در بخش نخبه گرا هم متن ها و نمایش نامه های 
زیادی با موضوع کریســمس نوشــته و ســاخته 
شــده  که تداخل موضــوع آنها بــا دوران تاریخی 
را هــم مدنظر قــرار داده اند. مانند کریســمس و 
جنــگ، شــام طولانی کریســمس، کریســمس و 
مددکاری های اجتماعــی و... . به راحتی می توان 
از ایــن موضوع ها و تجربه ها در نوروز که جشــنی 
غیرسیاسی، طبیعت گرا، محیط زیستی، صلح طلب 
خامــوش  جســت.  ســود  خانواده گراســت  و 
نگاه داشتن همه این امکانات بالقوه، بی توجهی به 
ظرفیت های صلح و عشق و همبستگی ملی میان 
مردمی است که هیچ گاه به فرهنگ غنی گذشتگان 
خود پشــت نکرده اند. بگذارید کودکان و فرزندان 
این سرزمین شــور و نشاط یک فرهنگ اصیل را در 
کوچه و خیابان و در صحنه های تئاتری هم ببینند 
و در حافظه خــود بعدها از این روزها خاطره های 
درخشان بسازند. کم کاری فرهنگی و هنری در این 
زمینه خودبه خود، در بــه روی تولیدات غیربومی 
و غیرفرهنگی خواهد گشــود. حتــی در این زمینه 
می توان از تولیدات کشورهای همسایه که در آنها 
نوروز با شــکوه و زیبایی خاصی به اجرا درمی آید 
سود جســت تا بتوان رنگارنگی فرهنگی دیرینه و 
مشــترک را در آنها بازجست و به گفت وگوی میان 

ملت ها میدانی تازه داد.
پیداکردن راه های جایگزین و چه بسا به کارگیری  
دوره ای آدم هــای موفق در ایــن زمینه در این ایام 
یکی از راه هایی اســت که همچنــان بر انگیزه ها و 

پاسخ گوبودن گروه ها و مدیران خواهد افزود.

زیر درختان زیتون

اسطوره های تبهکاری

ســرقت و جنایت مضمون مشترک فیلم های  �
معرفی شــده روی پرده رفته از ابتدای این هفته در  
اکران سینماهای جهان هستند و البته اسطوره های 
فرهنــگ عامــه و به ویــژه شــمایل های فرهنگی 
آمریکایی هــم در این دنیای ســینمایی تبهکاران 
بسیار پررنگ اســت. از این فیلم ها که بگذریم، در 
میان فیلم هایی که از همین هفته بر پرده ســینما 
تابیده اند، می توان از «کشور اسیر» علمی- تخیلی، 
اکشــن «مرز سه گانه»، انیمیشن «پارک شگفتی» و 

درام جنگی «مأموریت پرافتخار» نام برد.
The Highwaymen  مردان بزرگراه

داستان «بانی و کلاید» چندبار از نگاه راهزنان 
افســانه ای اوایل قرن بیستم بازگو شــده، اما این 
داســتان واقعی، ماجرای بازگونشــده کارآگاهان 
پلیســی اســت که آنها را به دام انداختند. فرانک 
همــر (کویــن کاســتنر) و مانــی گولــت (وودی 
هارلسن) دو پلیس بازنشسته تگزاسی هستند که 
در نبــود فناوری های جدید جرم شناســی به یاری 
غریــزه خود بایــد بانی و کلاید (امیلی براســت و 
ادوارد باســرت) را که آوازه شان در سراسر آمریکا 
پیچیده، از پــا بیندازند. کتی بیتــس و کیم دیکنز 
از دیگــر بازیگــران ایــن فیلــم ۱۳۲ دقیقه ای به 

کارگردانی جان لی هنکاک هستند.
یافتن استیو مک کوئین

Finding Steve McQueen  

بــرای ســرقت مســلحانه ۳۰ میلیــون دلار 
از پول هــای صنــدوق مخفی ریچارد نیکســون، 
رئیس جمهور اسبق و مســتعفی آمریکا، در سال 
اوهایــو دســت به یکی  از دزدان  گروهــی   ۱۹۷۲
می کنند و نقشــه ای ماهرانــه می ریزند و از ظاهر 
یک ســتاره هالیوودی آن دوران استفاده می کنند. 
تراویــس فیمل، ویلیــام فیچتنر، فارســت ویتاکر، 
لیلی ریــب و ریچل تیلــور از بازیگــران این درام 
جنایی عاشقانه هســتند که مارک استیون جانسن 
کارگردانــی کرده اســت. زمان نمایــش فیلم ۹۱ 

دقیقه است.
  خاکستر ناب ترین سفید است

Ash is Purest White  

درام جنایی نامزد نخل طلایی جشــنواره فیلم 
کــن ۲۰۱۸ محصول کشــور چین، بــه کارگردانی 
جیــا ژانگکه، درامی رمانتیک اســت که در دنیای 
جنایتکاران چین در سال های اول قرن بیست ویکم 
اتفــاق می افتد. کیائــو (ژادو تائــو) زن تبهکاری 
اســت که عاشــق بین (فان لیائو) شــده که یکی 
از گنگســترهای محلی اســت و برای نجات او در 
جنگی میــان دو گروه رقیب دســت به اســلحه 
می برد و بعد از پنج ســال از زندان آزاد می شــود 
و بــه دنبال محبوبش می گردد.  زمان نمایش این 

فیلم ۱۳۶ دقیقه است.
Never Grow Old  هرگز بزرگ نشو

شــهر کوچــک مــرزی در غرب وحشــی که 
زمانــی مکانــی آرام بــود، اکنون در تســخیر یک 
یاغی شــرور به نام داچ آلبرت (جــان کیوزاک) و 
دارودسته اوست. پاتریک تیت (ایل هیرش) یکی 
از هفت تیرکش هاست که بر سر دوراهی اخلاقی 
قــرار می گیرد؛ اینکــه باید پول هــای خون آلودی 
را که نصیبش می شــود، بپذیرد یــا به ارزش های 
آباواجدادی پایبند بمانــد. این فیلم را ایوان کاوانا 
نوشــته و کارگردانی کرده است و دبورا فرانسوا و 

لئا سیدو از دیگر بازیگرانش هستند.

 رؤیاهایى که مى آیند

سال شانزدهم    شماره 3394 هنرسه  شنبه   28 اسفند 1397

 ساسان گلفر

  رسول نظرزاده

مجید موثقی: نگاهی اجمالی به «ســی وهفتمین جشنواره فیلم فجر» نشان 
از افت کیفی و کمی فیلم های انتخاب شــده دارد! مشــخص است معاونت 
سینمایی احتیاج به کارشناسانی ورزیده دارد که از تجربه درستی در برپایی یک 
جشــنواره استاندارد برخوردار باشند! در دوره قبل این جشنواره تعداد فیلم ها 
کمتر بود، اما مخاطب با چند فیلم قابل تأمل و موج نویی مانند «امیر»، ساخته 
«نیما اقلیما» و «اطاق تاریک»، ســاخته «روح االله حجازی» مواجه شد، اما در 
این دوره تعداد آثار بیشــتر بود که نیمی از همین فیلم های نمایش داده شده 
از قدرت خوبی در رقابت حرفه ای برخوردار نبودند و مشــخص شد جشنواره 
برای نشان دادن توانایی های کمیتی خود این فیلم ها را در جدول نمایش قرار 
داده اســت! حضور سه انیمیشن بلند با نام های «شب آفتابی، آخرین داستان 
و بنیامین» نشــان دهنده همین تصمیم ناپخته اســت! کاملا مشخص شد که 

مخاطب ایرانی تحمل دیدن انیمیشن های بلند را ندارد!
اما جشــنواره امســال چنــد فیلم خوب داشــت که یکــی از آنها کاملا 
غیرمنتظره برای مخاطب ایرانی بود! «محســن تنابنده» که با فیلم «گینس» 
ناموفق ظاهر شــد، امســال بــا فیلم جاده ای «قســم» یکــی از فیلم های 
جنجال برانگیز ســال را به نام خود رقم زد و به عنوان کارگردانی ظاهر شــد 

که «موضوع اعدام و معضلات اجتماعی آن» برای او یک دغدغه است!
 فیلمــی کــه در زیر متــن خود دیدگاه انتقادی نســبت بــه یک جامعه 
ســنتی و مردســالار دارد و آینه ای تمام قــد در برابر بیننده قــرار می دهد تا 
کمی دیدگاه های نادرســتی را که از ســنت به ارث برده است بازنگری کند! 
«طلا»، ســاخته «پرویز شهبازی» که فیلم های مطرحی مانند «نفس عمیق» 
و «دربند» را در کارنامه دارد، از عیار کمتری نسبت به آثار قبلی او برخوردار 

بود! «صفــی یزدانیان» نیز نتوانســت با فیلم «ناگهان درخت» درخشــش 
کار اول خود «در دنیای تو ســاعت چند اســت» را تکرار کند! «مسخره باز» 
اولین فیلم بلنــد «همایون غنی زاده» با رگبار و تکرار میزانســن های تئاتری 
کار تأثیرگذاری از آب درنیامد! موازی کردن شــخصیت ها با نوســتالژی های 
سینمایی، آن هم در لوکیشنی همیشه ثابت، فیلم را به تله تئاتری فرمالیستی 

تبدیل کرده که با زمان طولانی بیننده را خسته می کند! 
البته بازی خــوب «علی نصیریان» در «مســخره باز» ریتم طنز خوبی به 
فیلم داده، اما تکرار میزانســن بریدن ســبیل مشــتری ها، نتوانســته ضعف 
داســتان گویی فیلم را پر کند! «سرخ پوســت»، ســاخته «نیما جاویدی» نیز 

با تمام فضاســازی خوب و مؤثری که داشــت، از قــوام خوبی در فیلم نامه 
برخوردار نبود و جهش ناگهانی شــخصیت رئیس زندان و بخشــیدن او در 

فینال، مخاطب را با فیلمی یکدست و هماهنگ  مواجه نکرد!
«متری شــیش و نیم»، ساخته «سعید روســتایی» از پختگی بیشتری 
نســبت به «ابد و یــک  روز» برخوردار بود، اما فیلم دوپاره ای اســت که 
مشــخص نیست داســتان راجع به دزد اســت یا پلیس! نویسنده فیلم 
تحت تأثیــر ســریالی آمریکایی به نام «آن شــب» قرار داشــته که اتفاقا 
«پیمان معادی» در آن مجموعه نقش «سلیم خان» را بازی کرده است! 
گاه صحنه های زندان در فیلم «ســعید روســتایی»، تداعی کننده همین 
ســریال آمریکایی است! اما «متری شیش ونیم» در نقد مسائل اجتماعی 
اثری جســورانه به شمار می آید که کلیشــه های رایج ژانر پلیسی را کنار 

گذاشته و از ریتم جذابی در روایت برخوردار است! 
امــا پدیده جشــنواره فجر امســال، فیلم «غلامرضا تختــی» بود که 
گامی مؤثر در شناخت ســینمایی بود که از قهرمان پروری به دور است! 
فضاســازی مســتندگونه فیلم، مخاطب را به خوبی در شرایط محیطی 
قــرار داده تا بتواند جهان را از طریق چشــمان تختی نظاره کند. «بهرام 
توکلی» با تحقیقی درست، ظرایف شخصیت را شناخته و در این فیلم به 
قوام و باورپذیری خوبی رسانده است! شخصیتی که گریزان از مسابقه و 
شکست دادن است و در انتها خود را برای اعتراض به همین رقابت های 
بی رویه، ضربه فنی می کند! این همان مشــاهده درســت فیلم ســاز به 
واقعیت های جامعه ای اســت که امروز از همین قهرمان سالاری، رقابت 

و شکاف طبقاتی در رنج و تحریم است!

چه دوست داشــتني و زیبا بــود، دوران کودکي که 
مفاهیم و ارزش ها در بارِ عاطفي شان شکل مي گرفتند، 
و چه زیباتر بــود نوروز که به هنگام تحویلِ ســال، با 
ضربــه اي همچون ناقوسِ آســمان، به قلــبِ ما راه 
مي یافــت، تا پاك و پاکیــزه، لباسِ عید پوشــیده، کنار 
سفره هفت سین نشسته، به ســبزيِ سبزه و زلالي آب 
و آینه بنگریم و در لحظه ي مبارك تحویل سال به دعا 
و نیایــش، رحمت الهي و عشــق را براي عزیزانمان و 

ایران زمین طلب کنیم.
انگار در نگاهِ گرم پدر و شیریني های خوشمزه مادر، 
دعاهایمان مســتجاب مي شــدند و بر سفره به شادي 

گسترده شام عید، رحمت و برکت مي باراند.
عیــدِ کودکي بــه مفهوم نور و شــادي و مهر بود، 
خانه تکاني شبِ عید، گرد و غبار غم ها و کدورت ها را از 
خانه مي شســت و بلور شیشه هاي خانه را از پاکیزگي 

نوروز برق مي انداخت.
صــداي دایره زنگــي و پایکوبي حاجــي فیروز که 
در کوچــه مي پیچیــد و بچه ها را به پشــتِ پنجره ها 

مي کشــاند، پیروزيِ نوروز را بشارت مي داد و بوي عید 
که در خانه مي پیچید، ورود سال نو را اعلام مي کرد.

انگار ســرخِ آتش بوته خارهاي چهارشنبه سوري 
بر گونه هایمان مي نشســت، انگار بي گناهي و شیطنتِ 
کودکي، در صداي قاشق زني و فال گوش بروز مي کرد!
به راســتي چگونه بود که چراغ دکان ها روشــن تر، 
خیابان ها تمیزتر و رنگ ها شــادتر و مــردم مهربان تر 
بودنــد و تمــام آرزوهــا در لباسِ نــوي عید خلاصه 
مي شد؟ چگونه بود که اشتیاقِ گرفتن عیدي و پوشیدن 

کفش براق عید، خواب از چشممان مي گرفت؟
مــا خاطــره تخم مرغ هــاي رنگیــن را در کــدام 
صندوقچه حافظه مان مخفي کردیــم که هنوز مانند 

آن روزها، تازه و خوش رنگ اند؟
مي گویند نهایتِ بلوغ فکري انســان در آن اســت 
که پاکــي و معصومیــت کودکي را حفــظ کند. مگر 
معصومیت کودکي تعریفِ همان احساس بي شائبه و 
پاك پیوندهاي اولیه عشق نیست که به دور از چراها و 

اماها در مفهومِ مطلقش تفسیر مي شود؟
چــه خوب اســت کودکي که عشــق مشــروط را 
نمي شناسد و چه خوب تر اســت کودکي؛ که قلب ها، 

چشم دارند و گوش ها، قلب.
همین دیــروز بود که بابانــوروز در درگاه خانه مان 
ایستاده بود تا به دعوت عید وارد خانه مان شود، همین 

دیروز بود که بهار در پنجره خانه مان نشســته و خبر از 
شکوفه هاي دشت و باران مي داد.

یادش به خیر، روزگاراني که بابانوروز را باور داشتیم 
و در دلقك بازي هــاي حاجي فیروز، صداي قهقهه مان 
به آســمان مي رفت. یــادش به خیر بلــورِ قلب هاي 
کودکــي که از کوچك ترین درشــتيِ پــدر و مادر ترك 
برمي داشــت و تا صبح در انتظــار دلجویي آنها بیدار 

مي ماندیم.
یادشــان زنده، عزیزاني که کنار ســفره هفت سین 
نشســته، شمع هاي قلبمان را به آتشِ مهرشان روشن 
مي کردنــد و روي ما را بوســیده ســالِ نــو را تبریك 
مي گفتند. آن روزگاران اگر کســي دیر به سفره تحویل 
سال مي رسید، بزرگ ترها مي گفتند: «رفته ماهيِ قرمز 
سفره عید را بخرد». امروز که ماهي هاي قرمزِ کوچك 
در تنــگ بلورین به این طــرف و آن طرف تنگ غوطه 
مي خورند، مــا مي دانیم در وادي مــرگ، ماهي قرمز 
کوچولو نمي فروشــند و خریداراني کــه از این گذرگاه 

عبور کرده اند، دیگر بازنخواهند گشت.
اي  کاش در ســرماي زندگي، مانندِ شب هاي سرد 
زمستان کودکي، به انتظار بارش برف بودیم تا روز بعد 

برف بازي کنیم.
آیــا با برف هاي تنهایي و غم هاي زندگي مي شــود 

بازي کرد و با آن بابابرفي ساخت؟

چــه بي رحم انــد ســال هاي مکرر عمــر که برف 
را بــر روي مــوي ما مي بارانــد؛ تا بابابرفــي رؤیاهاي 
کودکي مان، در گداختگي انکارناپذیر واقعیت ها، ذوب 

شده فروریزد.
ما به تجربه سال ها آموخته ایم که جهانِ هستي در 
نظم کهکشاني به هستي ادامه مي دهد تا هرساله به 
هنگام نوروز براي درختان، پیراهنِ عروسِ پرشــکوفه 
و براي دشت ها ســبز را هدیه بیاورد و چراغ و آینه ها 
را روشــن کند و به کودکانِ خوب، شادي هاي بهشت 

را هدیه دهد.
امــا اگر این جهان، با وجودِ دردهــا و جدایي ها، با 
ما سرِ ســازش مي داشت، ما همان کودکي مي ماندیم 
که آرزو مي کرد همراهِ بادبادك ها به آسمان پرواز کند؛ 
براي زیســتن به عشق نیاز داشــت و براي خندیدن به 
مهرباني و ما غم نداشتن ستاره را فراموش مي کردیم 
و براي شادي روحِ نیاکانمان، تمام روزهاي سال را عید 

مي گرفتیم.
شــاهنامه به ما گفته بود: جمشید شش هزار سال 
پیش، نخستین روز بهار را جشن گرفت و مقرر داشت 
به شــکرانه رحمت آفریدگار، ایرانیان هرساله بیداري 
خاك و رُســتنِ ســبزه و دقیقه داناي حضور انسان در 
عرصه هســتي را جشــن بگیرند، تا نــوروز ایرانیان و 

ایران زمین پیروز و مبارك باشد.

علی ورامینی:  «سالگشــتگی» عنوان نمایشــی اســت 
از امیررضا کوهســتانی که اســفندماه، بعد از پنج سال 
مجددا روی صحنه رفت. داســتان نمایش، حول یکی 
از اولین کارهای کوهستانی و اگر اشتباه نکنم، اولین کار 
او بــا نام «رقص روی لیوان  هــا» می چرخد. در نمایش 
سالگشتگی، نســخه تصویری رقص روی لیوان ها پس 
از سال ها قرار است که بازســازی شود و دو بازیگر این 
نمایش در استودیویی حضور پیدا کرده اند که روی این 
نمایش صداگذاری کنند؛ درواقــع کارگردان کار آنها را 
فراخوانده اســت تا صدای خراب  شــده را ترمیم کنند. 
ابتدای نمایش با نریشــن یک مرد شــروع می شود که 
چندین بار دیگر هم در نمایش ادامه پیدا می کند. نریشن 
در جایی به اســطوره اورفئوس اشاره می کند؛ ارجاعی 

که شاید مهم ترین گره گشای چیستی نمایش باشد.
اورفئــوس یکی از اســطوره های یونانی اســت که 
در نواختــن چنگ اســتاد بود، آنچنان که می توانســت 
جانوران وحشــی و درختان و سنگ ها را به دنبال خود 
بــه حرکت درآورد. با معشــوقه اش ائورودیکه ازدواج 
می کند، اما معشــوقه اش دچار مرگ زودرس می شود 
و بــه دنیای زیرین (دنیای مرده هــا) می رود. اورفئوس 
به دنیای زیرین می رود تا معشــوقه اش را بازگرداند. با 
نواختن چنگ فرمانروایان دنیای زیرین را مســحور خود 
می کند. فرمانروای دنیای زیرین و ملکه اش، معشــوقه 
او را فرامی خواننــد و او را به اورفئــوس می دهند، اما 
به شــرطی که وقتی اوریدیس از پی او می آید، او ســر 
برنگردانــد و بــه آن زن تا وقتی که بــه دنیای زندگان 
می رســند، نگاه نکنــد. اورفئوس آخر الامــر نمی تواند 
نگاه نکند و معشــوقه اش باز به دنیــای زیرین مردگان 
بازمی گــردد. این ارجاع و دکوپاژ نمایش همان بازی ای 

اســت که کوهستانی ســعی داشــته با مخاطب خود 
داشته باشد؛ اینکه آیا با دنیای واقعی روبه رو هستند یا 

نه؟ حتی ورای آن، دنیای واقعی کدام است؟
در نگاه اول و بــا توجه به ارجاع نمایش به «رقص 
روی لیوان ها» به نظر می رسد که سالگشتگی کوهستانی 
نمایشی شــخصی باشد و گویی نوســتالژی بازی است 
بــرای اولین کار مــورد توجه کارگردانی کــه امروزه در 
بسیاری از فستیوال های معتبر جهان شناخته شده، اما 
چنین نیست و هرچه نمایش پیش تر می رود، مشخص 
می شود که اگر هم دغدغه  ابتدایی شخصی بوده باشد، 
آن قدر خوب پرداخت شده است که مخاطب می تواند 

بــا آن همدلی پیدا کند. البته ایــن همدلی به زودی به 
دست نمی آید و مخاطب باید پازل وار اجزای نمایش و 
ارجاعات فرامتنی را کنار هم بگذارد تا بتواند نمایش را 

برای خود رمززدایی کند.
دیالوگ شــخصیت ها  با هوشــمندی  کوهســتانی 
را با بــازی  ای به نام «هُپ» شــروع می کند (اینکه این  
دیالوگ ها با نمایش رقص روی لیوان ها چه نسبتی دارد 
و آیا دقیقا همان هاست یا خیر را نمی دانم)؛ بازی ای که 
اگر قواعد آن رعایت شود می تواند تا ابد ادامه پیدا کند، 
اما تا به حال هیچ گاه چنین نشــده اســت؛ مانند نسبت 
مرگ و زندگــی که به لحاظ نظــری و به قول معروف 

روی کاغذ می شــد مرگی در کار نباشد، اما چنین نشده؛ 
یعنی تا به حال نشده است.

در ادامه، کوهســتانی در فضایی کاملا رئالیستی 
نمایش را شروع می کند، گویی همه چیز عادی است؛ 
زن و مردی بازیگر که مدتــی با هم زندگی کرده اند، 
خرده مباحث زناشــویی داشته و از هم جدا شده اند. 
اکنــون مرد تلاش می کند که رابطه را از ســر گیرد و 
زن هم بی میل به این نیســت. مسئله به این سادگی 
نیســت، هرچه جلوتــر می رویم، نه تنهــا تعلیق ها 
حل نمی شــوند، بلکه بیشــتر و عمیق تر می شــوند. 
کوهســتانی با دکوپاژی بسیار ســاده و درست، پازل 
معلقش را پیش می برد. او با چیدمان غیرهم سطح 
میزهای کاراکترها از ســویی و پخش نمایش قدیمی 
رقــص روی لیوان هــا از ســوی دیگر (نمایشــی که 
بازیگــران جــوان آن الان در میان ســالی هســتند)، 
ارجاع به اســطوره  اورفئوس می دهد (به خصوص 
آنجاهایــی که زن بــه عقب بازنمی گــردد تا مرد را 
ببینــد) و از دیگــر ســو در نهایت با رفتــن بازیگران 
زمان حال به گذشــته ای که روی مانیتورها در حال 
پخش است، زمان متصور و واقعی را به هم می ریزد. 
کوهستانی حتی ورای این هم  می رود و مانیتورها را 
جابه جا می کنــد؛ صدای زن روی مرد جوان می افتد 
و صــدای مــرد روی زن جــوان؛ جابه جایــی ای که 
تفســیرهای متعددی می تواند در پی  داشــته باشد. 
درواقع کوهســتانی به جای آنکه به سبک کلاسیک 
تعلیقی ایجاد کند و بعد پی گره گشایی از آن تعلیق 
برآید، مخاطب را میان برزخی از سؤالات و تعلیق ها 
می گــذارد؛ دقیقا کاری که دنیا با هر ســوژه  کنجکاو 

می کند.

«تختى»؛ یک پدیده سینمایى

نگاهی به نمایش «سالگشتگی»

تعلیق های ناتمام

گروه هنر:  مدیرعامل صندوق اعتباری هنر از افزایش مبلغ طرح تکریم به 
میزان چهاربرابر خبر داد. سیدحسین سیدزاده، مدیرعامل صندوق اعتباری 
هنر، با اشاره به افزایش مبلغ طرح تکریم صندوق اعتباری هنر گفت: «بر 
اســاس برنامه ریزی های انجام گرفته، دریافتی ماهانه هنرمندان مشمول 
طرح تکریم در ســال های گذشته با شأن هنری استادان پیش کسوت و نیز 
فلســفه اولیه این طرح ها، فاصله داشت که با افزایش فعلی، این فاصله 

کمتر خواهد شد».
ســیدزاده با اشــاره به سیاســت وزارت فرهنگ و ارشــاد اسلامی، در 
حمایت از سرمایه های فرهنگی و هنری کشور گفت: «اتخاذ سیاست های 
حمایتــی متناســب با منزلــت و جایگاه رفیــع اصحاب فرهنــگ و هنر، 

خصوصا پیش کسوتان این حوزه از اهداف و برنامه های صندوق اعتباری 
هنر اســت». مدیرعامل صندوق اعتبــاری هنر درباره طــرح تکریم بیان 
کرد: «طرح تکریم به اســتادانی که بیش از ۳۵ ســال سابقه آفرینش کار 
هنری و با بیش از ۶۰ ســال سن موفق به دریافت نشان درجه یک هنری 
و صاحب سبک شناخته شده اند، تعلق می گیرد». او یادآوری کرد: «احراز 
صلاحیت حرفه ای مشــمولان طــرح تکریم پس از بررســی در صندوق 
اعتباری هنر و با تأیید و تصویب شورای ارزشیابی هنرمندان کشور صورت 
می گیرد». ســیدزاده با اشــاره به نگاه و احترام ویژه وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسلامی در حمایت از پیش کسوتان عرصه فرهنگ و هنر گفت: «از مهرماه 
ســال جاری مقرر شــد مبلغ دریافتی مشــمولان طرح تکریم و مستمری 

صندوق افزایش یابد و بر مبنای این افزایش، دریافتی ماهانه مشــمولان 
طــرح تکریم از ۲۰۰ هــزار تومان، به ۸۰۰ هزار تومان و کمک مســتمری 
ماهانــه، از ۱۵۰ هزار تومان به ۲۵۰ هزار تومان افزایش یابد». او در ادامه 
افزود: «مقرری ماهانه دوهزار و ۷۰۴ نفر از مشــمولان کمک مستمری از 
آبان مــاه با افزایش مبلغ به میزان ۲۵۰ هزار تومان به حســاب آنها واریز 
شده است و حقوق معوقه مشمولان طرح تکریم نیز اسفندماه به حساب 
آنها واریز خواهد شــد». او همچنین گفت: «بر اســاس ضوابط و مقررات 
جاری، بهره مندی از تمام خدمات مســتلزم عضویت در صندوق اعتباری 
هنر اســت. در همین رابطه تعدادی از مشــمولان طــرح تکریم به دلیل 

عدم تکمیل فرایند عضویت از دریافت افزایش مقرری محروم شده اند».

 افزایش مبلغ طرح تکریم از سوى «صندوق اعتبارى هنر»
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 شور و حال نوروز

 ایران درودى


